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معیارشناسی عنوان »امّ« در فقه امامیه با رویکردی بر تحلیل قواعد حاکم 

 محمدمرلااب یده1
 محمعدبید2

چکیده
گسترده، از چالش‌های  ( به دلیل مترتب شدن آثار حقوقی  تعیین معیار عنوان »امّ« )مادر
مهم فقه امامیه در مواجهه با پدیدۀ »رحم جایگزین« است؛ این مسئله با تفکیک نقش مادر 
میان صاحب تخمک )مادر ژنتیکی( و صاحب رحم )زنِ حامل( این پرسش را مطرح می‌سازد 
که مادر شرعی فرزند کیست؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی ــ تحلیلی، پس از بررسی مفاهیم 
اصلی، به دسته‌بندی و تحلیل سه نظریۀ »ژنتیک‌محوری«، »ولادت‌محوری« و »تعدد مادر یا 
لزوم احتیاط« در میان آرای فقها می‌پردازد و ادلۀ هر کدام از نظریه‌ها را مطابق با منابع قرآنی، 
روایی و قواعد فقهی استخراج کرده، به نقد می‌کشد. محور اصلی تحلیل، بازتفسیر آیۀ حصر در 
ک‌شناسی از روایات و کاربرد قواعدی چون »الزرع للزارع« و »قیاس اولویت«  سورۀ مجادله، ملا
ک‌های تکوینی سازگارتر  است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد نظریه ژنتیک‌محوری با ملا
است و این در حالی است که نظریۀ ولادت‌محوری از ظواهر قدرتمند نصّی برخوردار است. این 
مقاله در نهایت به این نتیجه دست می‌یابد که دیدگاه ترکیبی موجه‌تر است و پاسخی جامع‌تر 
ارائه می‌دهد؛ بدین صورت، »امّ نسبی« که آثار کامل نسب بر او مترتب است، صاحب تخمک 
است و »صاحب رحم« به واسطۀ نقش بی‌بدیل خود در حمل، دارای »أمومت سببی« است که 

حداقل اثر قطعی آن، ثبوت محرمیت ابدی میان او و فرزند خواهد بود.‌ 
کلید واژه‌ها: امّ، نسب، رحم جایگزین، تلقیح مصنوعی، فقه امامیه، معیارشناسی. 
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مقدمه
، مسائل نوپدیدی چون »تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین« فقه امامیه را   در دنیای معاصر
که احکام مهمی چون »ارث و محرمیت«  کرده است؛ از آنجا  با چالش تعیین »نَسَب« مواجه 
که انتساب  بر نسب مترتب است، این موضوع اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و این در حالی است 
.ک: ابن براج  ( در رحم جایگزین محل اختلاف جدی نیست )ر فرزند به صاحب اسپرم )پدر
صدوق، 1415ق،  شیخ  ص538؛  ج3،  بی‌تا،  اول،  شهید  ص532؛  ج2،  الطرابلسی، 1406ق، 
ج4، ص943؛ یحیی بن سعید  ی، 1409ق، 

ّ
ص435؛ شیخ طوسی، بی‌تا، ص707؛ محقق حل

الحلی، 1405ق، ص556(.

که مورد اختلاف است و نتایج متفاوتی در حکم و فتوا را موجب می‌شود، معیار  مطلبی 
« در فقه است که »آیا منشأ تحقق این عنوان ولادت است یا صاحب تخمک  تحقق عنوان »مادر

؟«. بودن و یا موارد دیگر

احکام بسیاری چون مباحث مربوط به محرمیت در نسب و سبب و نیز مباحث مرتبط به 
... بر این عنوان بار می‌شود. ارث، نفقه و

که این مفهوم‌شناسی در نتیجۀ آن تأثیر دارد، مسئله تلقیح مصنوعی است؛  از مباحثی 
به‌عنوان مثال اگر فرزندی از طریق تلقیح مصنوعی در رحم اجاره‌ای متولد شود در اینکه مادر 
این فرزند چه کسی است اختلاف نظر وجود دارد، اینکه »آیا صاحب تخمک، مادر این شخص 
به‌حساب می‌آید و به تبع از محارمش بوده و از او ارث می‌برد؟« و یا این پرسش که »آیا زنی که او 

را به دنیا می‌آورد، مادر او محسوب می‌شود؟«.

از  آن  بر  از احکام  ترتب بسیاری  به‌دلیل  این عنوان  و معیارهای  ک‌ها  بنابراین تعیین ملا
اهمیت بسزایی برخوردار است.

کتب فقهی متقدم، به‌صورت مستقل  ادوار پیشین در  ابتلا در  به‌دلیل عدم  این موضوع 
بررسی نشده، تنها به مناسبت‌هایی چون مسئله انتقال نطفه از طریق مساحقه به آن اشاراتی 
شده است )خویی، 1410ق، ج2، ص284(. این نوشتار تلاش دارد تا با تحلیلی نظام‌مند منطبق 
بر ادله، این خلأ را پوشش دهد. ضرورت پرداختن به این موضوع با رویکرد »معیارشناسی« از 
گزارش فتاوا یا تحلیل‌های سطحی صرف، قادر به حل بنیادین چنین  آنجا ناشی می‌شود که 
ک و معیار دقیق صدق عنوان »امّ« در فقه امامیه منقّح  چالشی نیست؛ یعنی تا زمانی که ملا
نشود، هرگونه بحثی در سطح حکم، ابتر و فاقد مبنای مستحکم خواهد بود. در نتیجه، این 
و  ارائه پاسخی مبنایی  به دنبال  بر »معیارشناسی«،  تمرکز  و  از »حکم‌شناسی«  با عبور  مقاله 

پایدار به این مسئلۀ مستحدثه است.
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کتابخانه‌ای است. در  ــ تحلیلی و مبتنی بر منابع  ، توصیفی  روش تحقیق در این نوشتار
بخش توصیفی به گردآوری و دسته‌بندی ادله و آرای فقهای امامیه از منابع اصلی فقه و اصول 
و  نقد  مورد  تطبیقی  و  قاعده‌محور  رویکردی  با  ادله  این  تحلیلی،  بخش  در  و  شده  پرداخته 

یابی قرار می‌گیرند. ارز

واقعیت‌های  ریشه در  که  تلقی می‌شود  از منظر مبانی نظری، موضوعی عرفی  »امّ«  عنوان 
تکوینی دارد. با این حال شارع مقدس با نزول آیاتی مانند آیۀ حصر در سورۀ مجادله، در این مفهوم 
عرفی تصرف کرده و آن را تحدید و تبیین نموده است. این تصرف به حدی است که می‌توان گفت 
معیار تعبدی و مشخصی را برای صدق این عنوان معرفی کرده )ولادت( و آن را به یک مفهوم با 
حقیقت شرعیه یا متشرعه تبدیل کرده است. بنابراین روش شناخت نسبت مادری، ترکیبی از 

مراجعه به عرف و تحلیل دقیق نصوص شرعی برای کشف معیار مورد نظر شارع است.

و  فقها  گستردۀ  توجه  مورد  اخیر  دهه‌های  در  جایگزین،  رحم  و  مصنوعی  تلقیح  موضوع 
حقوق‌دانان قرار گرفته و آثار متعددی را به خود اختصاص داده است. این پژوهش‌ها را می‌توان 

در چند دسته طبقه‌بندی کرد:

ــ آثار متمرکز بر حکم تکلیفی: بخشی از پژوهش‌ها و مقالات »بررسی نظریه‌های حرمت و 
حلیت استفاده از رحم جایگزین« نوشتۀ زارعی شریف. نیز »بررسی ادله احتیاط با رویکرد جواز 
تلقیح مصنوعی« نگاشتۀ زروندی رحمانی صرفاً به بررسی جواز یا حرمت اصل عمل پرداخته و 

کمتر به احکام وضعی )به‌ویژه مسئله نسب( وارد شده‌اند.

این  با  بیشتری  ارتباط  که  از پژوهش‌ها  بر حکم وضعی )نسب(: دسته دوم  آثار متمرکز  ــ 
که از تلقیح مصنوعی به‌وجود آمده  کودکی می‌پردازد  نوشتار دارند، به بررسی وضعیت نسب 
است. آثار علمی چون »بررسی فقهی نسب کودک پدید آمده از تلقیح مصنوعی« نوشتۀ اعظم 
کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی؟ق؟«  نظری و »بررسی نسب 
که فرزند  کلی رسیده‌اند  اثر موسوی بجنوردی و جبار زارع، عموم این پژوهش‌ها به این نتیجه 
به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می‌شود. همچنین مقاله »نظریه دو مادری در قرارداد رحم 

جایگزین« تألیف روشن و بقائی، عنوان مادری را برای هر دو زن مطرح و تقویت کرده است.

با وجود سابقۀ علمی موجود در این موضوع، همچنان جای خالی پژوهشی مستقل احساس 
می‌شود که به‌صورت نظام‌مند و متمرکز به »معیارشناسی عنوان امّ« بپردازد، بیشتر پژوهش‌های 
پیشین به گزارش فتاوا یا تحلیل یکی از نظریات مطرح در این موضوع، اکتفا کرده‌اند. در مقابل، 

نوآوری مقالۀ حاضر در چند جنبه قابل طرح است:

ک  ــ تمرکز بر »معیارشناسی« به جای »حکم‌شناسی«، به این معنا که این نوشتار بر معیارِ »ملا
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مادر بودن چیست؟« تمرکز دارد که بحث را از سطح فتوا به سطح تحلیل مبانی ارتقا می‌دهد.

‌ــ تحلیل نظام‌مند و تطبیق سه نظریۀ موجود در این مسئله: برای نخستین بار این مقاله، 
سه نظریۀ اصلی موجود را در یک ساختار منسجم دسته‌بندی کرده و ادلۀ هر یک را به‌صورت 

تفصیلی و در تقابل با یکدیگر به بوتۀ نقد می‌کشد.

کاربرد قواعد فقهی و اصولی جدید: استناد به مبانی اصولی مانند »تصدی شارع برای  ‌ــ 
بیان موضوع« و »رفض القیود« برای تحلیل آیۀ حصر و همچنین بهره‌گیری از قواعد فقهی باب 
و  این بحث عمق  به  توانسته است  که  برای تقویت استدلال‌ها  للزارع«  »الزرع  مالکیت مانند 

غنای بیشتری را ببخشد.

ادبیات پژوهش
ــ مفهوم أمّ: در کتب لغت برای این واژه معانی مختلفی بیان شده است:

یشه« است که در بسیاری از کتب لغت این کلمه را به معنای اصل  معنای اول: »اصل و ر
.ک: قرشی، 1412ق، ج1، ص113؛ فیومی، بی‌تا، ج2، ص23(. طبق این  گرفته‌اند )ر هر چیزی 

یشۀ به‌وجود آمدن فرزند است، »امّ« نام می‌گیرد. ، اصل و ر معنا از آنجا که مادر

 ) « است که یکی از معانی ذکر شده دربارۀ لغت امّ، معنای والده )مادر معنای دوم: »مادر
.ک: راغب اصفهانی، 1412ق، ص85؛ عبدالرحمان، بی‌تا، ج1، ص285؛  معرفی شده است )ر
فیومی، بی‌تا، ج2، ص23(. در مفردات و معجم المصطلحات این قید نیز اضافه شده است: 
( دور )راغب اصفهانی، 1412ق،  چه مادر نزدیک باشد که او را به دنیا آورده است و چه )مادر

ص85؛ عبدالرحمان، بی‌تا، ج1، ص285(.

یشه، دو معنای  معنای سوم: »معظم اشیا« است که قرشی در قاموس در کنار معنای اصل و ر
دیگر )معظم چیزها و امّ النجوم( نیز برای امّ بیان کرده و در ادامه می‌نویسد: به‌جرأت می‌توان 
گفت كه »امّ« مشترك معنوى است و معنى جامع آن‌ همان اصل و پایه است، صاحب النهایه 
گفته است: »استعمال آن در مادر حقیقى به‌قدرى شهرت دارد كه احتمال می‌رود که این کلمه 

" حقیقت و در معانى دیگر مجاز است« ) قرشی، 1412ق، ج1، ص116(. در معنای "مادر

ــ مفهوم تلقیح مصنوعی: »لقاح مصنوعی« به معنای وارد کردن نطفۀ مرد به رحم زن به‌وسیلۀ 
.ک:  بررسی می‌شود )ر از دو منظر تکلیفی و وضعی  این موضوع در فقه  ابزار پزشکی است؛ 
« است؛  طاهرى، 1418ق، ج‌3، ص314(. تمرکز این نوشتار بر حکم وضعی، یعنی »تعیین مادر
شیرازی،  مکارم  .ک:  ر نمونه  )برای  برشمرده‌اند  مصنوعی  تلقیح  برای  متعددی  اقسام  فقها 
، تنها در اقسامی  1428ق، ص122 و 123(. از میان این موارد، اختلاف نظر اصلی در تعیین مادر
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مانند  از صاحب رحم تفکیک شده است،  آن نقش صاحب تخمک  که در  مطرح می‌شود 
استفاده از تخمک اهدایی یا رحم جایگزین.

مبانی اصولی در فهم مطلق: جمع القیود و رفض القیود
در علم اصولِ فقه، »اطلاق« به‌معنای رها بودن و عدم تقید یک لفظ به قید یا خصوصیتی 
خاص است. این عدم تقید، موجب می‌شود که حکم بر تمام افراد یا حالات ممکن آن ماهیت 
، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۰۹(. به بیان  ، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۱۵۱؛ صدر شمول و سریان پیدا کند )مظفر
« بدون در نظر  ، اطلاق در مقابل تقیید قرار دارد و به‌معنای لحاظ کردن »طبیعت هر چیز دیگر
.ک: آخوند خراسانی، بی‌تا، ص۲۴۹(. در مسائل نوپدید  گرفتن هیچ ویژگی اضافه‌ای است )ر
برای استنباط حکم از متون دینی، فهم دقیق چگونگی دلالت لفظ بر این شمول و اطلاق، امری 

ضروری می‌نماید و در تبیین کیفیت این دلالت، دو نظریه بنیادین مطرح شده است:

در مسائل نوپدید برای استنباط حکم از کتاب و سنت، باید به این پرسش اساسی پاسخ 
داد: »آیا مطلقات در عناوین منصوص، به مصادیق زمان شارع محدودند یا ذات معنایی آنها 
گرو تبیین دو  ک است و بر مصادیق جدید نیز تطبیق می‌یابد؟« پاسخ به این پرسش در  ملا

نظریه در علم اصول فقه است: »جمع القیود« و »رفض القیود«.

در نظریۀ »جمع القیود« که بر مبنای دیدگاه قدماست، معتقد است لفظ مطلق برای ماهیت 
مقید به »اطلاق و سریان« وضع شده است )مکارم شیرازی، بی‌تا، ج2، ص190 و191(؛ یعنی »شمول 
و کلیت« که جزئی از معنای ذاتی لفظ است. اشکال اساسی این نظریه که به متروک شدن آن منجر 
شده، »عدم قابلیت تقیید« بود؛ زیرا اگر مطلق ذاتاً تمام قیود را در بر داشته باشد، تخصیص زدن 

آن مستلزم تناقض خواهد بود )آخوند خراسانی، بی‌تا، ص249؛ سبحانی، بی‌تا، ج1-2، ص221(.

در مقابل، نظریه »رفض القیود« که دیدگاه پذیرفته‌شده در میان فقهای معاصر است، بیان 
می‌کند که لفظ مطلق برای »ذات ماهیت«، بدون هیچ قید و شرطی، وضع شده است )سبحانی، 
بی‌تا، ج1-2، ص221(. بر این اساس، شمول و سریان از ذات لفظ به‌دست نمی‌آید، بلکه از طریق 
قرائن عقلی )مقدمات حکمت( اثبات می‌شود. در این نگاه، ماهیت از تمام قیود و خصوصیات 

مصادیق خارجی طرد و رفض شده است )فاضل لنکرانی، 1385ش، درس خارج(.

مهم‌ترین ثمرۀ پذیرش نظریۀ رفض القیود این است که معیار در فهم الفاظ شارع، »مفاهیم« 
همان عصر است، نه »مصادیق« آن، چراکه خصوصیات مصادیق موجود در آن زمان در معنای 
گذاشتن(  کنار انسان  لفظ دخالتی ندارند و مانند »ضم الحجر الی الانسان« )یعنی سنگ را 
است که مفهوم »انسان« را تغییر نمی‌دهد )قائینی، 1398ش، درس خارج(. برای مثال، در گزارۀ 
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« برده است، نه مصادیق سفر در زمان‌های  «، شارع حکم را بر روی مفهوم »سفر »المسافر یقصّر
که وضع لفظ بر اساس »رفض القیود« است، در نتیجه این  ؛ از آنجا  قدیم، مانند سفر با شتر

مفهوم بر مصادیق جدیدی چون سفر با هواپیما نیز صدق می‌کند.

بنابراین در تحلیل متون، باید به دنبال کشف »مفهوم« و »ذات معنای« کلماتی چون »أمّ« و 
»ولادت« باشیم، اگر اثبات کنیم یک مصداق جدید )مانند زن صاحب تخمک یا زن حامل( 

تحت آن مفهوم کلی قرار می‌گیرد، حکم شرعی نیز بر آن مترتب خواهد شد.

بررسی معیار مادری )أمومت(
برای تعیین معیار »أمّ« بودن در میان فقها اختلافاتی وجود دارد که در مجموع سه نظریه در 

این زمینه مطرح است، در ادامه به این سه نظریۀ مبنایی اشاره می‌کنیم:

نظریۀ اول: عده‌ای از فقها معیار مادر بودن را منوط به ازدواج شرعی و مباشرت با همسر 
دانسته‌اند و در غیر این صورت معتقدند که نسب شرعی ایجاد نمی‌شود و فرزند بدون والدین 

.ک: نجفی، 1362ش، ج29، ص256(. خواهد بود )ر

.ک: خویی،  نظریۀ دوم: برخی دیگر از فقها موضوع مادر بودن را به ولادت منوط کرده‌اند )ر
مَتْ  1427ق، ص175؛ تبریزی، بی‌تا، ج2، ص456( چناچه در مسالک الأفهام در ذیل آیه >حُرِّ
با  با ولادت چه  نَسَب شما  که  کسی است   ) أمّ )مادر )نساء، 4( می‌فرماید  مْ< 

ُ
هاتُك مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
یْك

َ
عَل

ا 
َّ
إِل هاتُهُمْ  مَّ

ُ
أ ( به آن می‌رسد و برای این ادعای خود به آیه >إِنْ  واسطۀ پدر و یا بدون واسطۀ او

دْنَهُمْ< )مجادله، 58( تمسک نموده و می‌فرماید: خداوند متعال مادر را آن زنی قرار داده 
َ
ائِی وَل

ّ
الل

است که بچه را به‌صورت مطلق زاییده است ) کاظمی، بی‌تا، ج3، ص216-215(.

دْنَهُمْ< 
َ
ائِی وَل

ّ
ا الل

َّ
هاتُهُمْ إِل مَّ

ُ
شهید صدر نیز فرزند را به صاحب رحم ملحق کرده و به آیۀ >إِنْ أ

استناد می‌کند. ایشان استدلال مخالفان به قاعدۀ »الولد للفراش« را رد کرده، معتقد است این 
قاعده مشروط به همبستری است و صرفاً عقد زوجیت با صاحب تخمک، برای الحاق فرزند به 

، 1420ق، ج6، ص18(.  آن زن کافی نمی‌باشد )صدر

نظریۀ سوم: عده‌ای دیگر در معیار بودن ولادت و رابطۀ مادر بودن با صاحب تخمک، توقف 
کرده، فتوا به احتیاط داده‌اند.

آیت الله مشکینی؟رح؟ در مسئله تلقیح مصنوعی، می‌فرماید »وقتی در رحم زن شوهرداری 
که عقیم است، نطفۀ زنی را قرار دهند تا با نطفۀ شوهرش باردار شود، هیچ شکی نیست که آن 
مرد، پدر بچه به‌حساب می‌آید و اما در مورد مادرش دو احتمال مطرح است: یکی اینکه هم 
می‌توان صاحب نطفه را مادر آن بچه دانست و دیگری آنکه صاحب رحم را می‌توان مادر کودک 
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به‌حساب آورد و دربارۀ چنین تردید و شکی به احتیاط واجب فتوا می‌دهد که هر دو زن به‌عنوان 
مادر آن بچه به‌حساب آیند و در نهایت مادر بودن صاحب رحم را اقرب به واقع تلقّی می‌کند« 

.ک: مشکینی، بی‌تا، ص167(. )ر

فقها در مسئلۀ میراث، اسباب ارث را دو رکن »نسب« و »سبب« می‌دانند و در تعریف نسب 
.ک:  چنین بیان می‌کنند که نسب، اتصال شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت است )ر
که اتصال نسبی منوط بر  مشکینی، بی‌تا، ص167(. با قید »طریق ولادت« مشخص می‌شود 

وجود این قید است و در صورت منتفی بودن آن، حکم نسب نیز منتفی می‌شود.

دیدگاه فقهای امامیه در معیارشناسی أمومت
شد،  بیان  پیش‌تر  چنانچه  جایگزین،  رحم  فرض  در  مادر  تعیین  مسئلۀ  با  مواجهه  در 
دیدگاه‌های فقهای امامیه در سه نظریۀ اصلی دسته‌بندی می‌شود. در این قسمت، صرفاً به 
گزارش فتاوا و دیدگاه نهایی فقها پرداخته می‌شود و تحلیل تفصیلی ادلۀ هر نظریه، در بخش 

بعد ارائه خواهد شد.

که صاحب تخمک، مادر نسبی است )نظریۀ ژنتیک(؛ قائلین به آن، مادر  در نظریه اول 
حقیقی را زنی می‌دانند که منشأ ژنتیکی فرزند است.

ــ آیت‌الله خامنه‌ای؟ق؟: مادر شرعی را صاحب تخمک می‌دانند، اما در رابطۀ فرزند با زن 
صاحب رحم، لزوم احتیاط در ترتیب آثار نسب را مطرح می‌کنند، یعنی لااقل مبحث محرمیت 

رعایت شود )خامنه‌ای، بی‌تا، ش1273(.1 

و  فرزند می‌دانند  و شرعی  واقعی  را مادر  آیت‌الله مکارم شیرازی؟دب؟: صاحب تخمک  ــ 
برای زن صاحب رحم، احکام مادر رضاعی و محرمیت را قائلند. )مکارم شیرازی، بی‌تا، ج1، 

سؤال1534 و ج2، سؤال1756(.2 

تخمک  صاحب  به  فرزند  که  می‌کنند  کید  تأ نظر  این  بر  گلپایگانی؟رح؟:  صافی  آیت‌الله  ــ 
منتسب می‌شود )صافی گلپایگانی، بی‌تا، ص196، ش246(. 3

الی  أحیاناً  اللقاح، یضطرون  لعمل  یة  التی هی ضرور للبویضة،  الزوجة  ک  امتلا الأزواج بسبب عدم  1. س1273: بعض 
الإنفصال، أو یواجهون مشکلات زوجیة و نفسیة بسبب عدم إمکانیة علاج المرض و عدم الإنجاب، فهل تجوز الإستفادة 
من بویضة إمرأة أخری بالطریق العلمی لعمل اللقاح بنطفة الزوج فی خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة الی رحِم الزوجة؟
و  البویضة،  و  النطفة  یُلحَق بصاحبَی  الطریق  د عن هذا 

ّ
المتول الطفل  أنّ  إلّا  المذکور فی نفسه،  العمل  لا إشکال فی  ج: 

یُشْکل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فیجب علیهما مراعاة الاحتیاط بالنسبة للاحکام الشرعیة الخاصة بالنسب.
كه صاحب رحم است نیز چون مقدار  2. بدون شک فرزند متعلق به صاحبان نطفه )اسپرم و تخمک( است؛ ولى زنى 

قابل توجهى از خون خود را به او داده، احكام مادر رضاعى را دارد و به آن بچه محرم است.	
3. س246: اگر نطفه مردی )زوج( با تخمک زوجه بعد از ترکیب در رحم اجاره‌ای یا عاریه‌ای )زن دیگری غیر از صاحب تخمک( 
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در نظریه دوم صاحب رحم، مادر نسبی است )نظریۀ ولادت(؛ طرفداران این مبنا، با استناد 
به عمل حمل و زایمان، زن صاحب رحم را مادر حقیقی می‌دانند. 

ــ آیت‌الله خویی؟رح؟: مادر شرعی را زنی می‌دانند که طفل را به دنیا می‌آورد )خویی، بی‌تا، ج1، 
ص427، م43(.

 ، اقوی می‌دانند )صدر را  به صاحب رحم  فرزند  انتساب  ؟رح؟:  آیت الله سیدمحمد صدر ــ 
1420ق، ج۶، ص۱۸-۱۷.(

ــ آیت‌الله وحید خراسانی؟دب؟: مادر شرعی فرزند را زنی که بچه از او متولد شده می‌دانند 
)وحید خراسانی، سایت رسمی معظم‌له، قسمت مسائل شرعی(. 1

ــ آیت‌الله آصف محسنی؟رح؟: مادر شرعی را زنی می‌دانند که فرزند را حمل کرده و به دنیا آورده 
است )آصف محسنی، 1426ق، ج۱، ص۹۳(.

ــ آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری؟رح؟: معیار انحصاری أمومت را »ولادت« دانسته و مادر را 
زنی می‌دانند که فرزند را به دنیا می‌آورد )سبزواری، بی‌تا، ج25، ص248، مسئله۱۵، حاشیه۴۵(.

ــ آیت‌الله روحانی؟رح؟: مادر شرعی را زن صاحب رحم )اجیر شده( معرفی می‌کنند )روحانی، 
1383ش، شماره1343(.2 

در نظریه سوم، تعدد مادر یا لزوم احتیاط )نظریه تلفیقی( مطرح است، قائلین این نظریه به دلیل 
قوت ادلۀ طرفین، یا به نوعی أمومت برای هر دو زن معتقدند و یا حکم به احتیاط کامل می‌دهند.

می‌آورند.  به‌حساب  بچه  مادر  را  زن  دو  هر  واجب،  احتیاط  به  مشکینی؟رح؟:  آیت‌الله  ــ 
)مشکینی، بی‌تا، ص۷۸(.

احکام  شدن  جاری  نطفه،  صاحب  به  فرزند  الحاق  ضمن  لنکرانی؟رح؟:  فاضل  آیت‌الله  ــ 
مادری بر صاحب رحم را مشکل دانسته و حکم به لزوم احتیاط در محرمیت و ازدواج داده‌اند 

)فاضل لنکرانی، 1383ش، ج۲، ص۴۹۰(.
ــ آیت‌الله سبحانی؟دب؟: مادر را صاحب تخمک می‌دانند، اما معتقدند در اموری مانند 

محرمیت و ارث باید احتیاط نمود )سبحانی، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۴۱۶(.

؟ و چه رابطه‌ای از نظر نسب و  پیوند شود و جنینی در رحم اجاره‌ای یا عاریه‌ای رشد کند و متولد شود، شرعاً جایز است یا خیر
آثار حقوقی و شرعی با صاحب اسپرم و تخمک و صاحب رحم اجاره‌ای یا عاریه‌ای و فرزندان وی و یا شوهرش دارند؟

که به این نحو  گر مستلزم حرام از قبیل لمس و نظر غیر محرم نباشد فی نفسه اشکال ندارد و بچه‌ای  ج( عمل مذکور ا
یه‌ای و شوهر و فرزندان او نسبتی ندارد. متکوّن شود به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می باشد و با صاحب رحم عار

گر عصیاناً این عمل انجام شود، زنى كه این بچه از او متولد شده مادر این فرزند و صاحب نطفه شرعاً پدر او حساب  1. ا
ى است.	 م‏ىشود و همه احكام نسب بین آنها جار

دْنَهُمْ< 
َ
ائِی وَل

َّ
ا الل

َّ
هَاتُهُمْ إِل مَّ

ُ
، ظاهراً آن زن دیگری است که اجیر شده است، چون ]خداوند می‌فرماید:[ >إِنْ أ 2. »...و اما مادر

)مجادله، 2(«.	
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ــ آیت‌الله سیستانی؟دب؟: در این مسئله، راه احتیاط کامل را در پیش گرفته و از صدور فتوای 
قطعی مبنی بر مادر بودن یکی از دو زن خودداری می‌کنند. طبق نظر ایشان، انتساب فرزند به 
صاحب تخمک یا صاحب رحم »محل اشکال است«. به همین دلیل، در مسئله ارث حکم 
به لزوم »مصالحه« بین طرفین می‌دهند و در مسئله محرمیت، فرزند را هم به صاحب تخمک و 
( محرم می‌دانند )سیستانی، سایت رسمی، قسمت پرسش  هم به صاحب رحم )به‌عنوان مادر
و پاسخ؛ ذیل عنوان لقاح مصنوعی(.1  این دیدگاه، نمونۀ بارز یک فتوای مبتنی بر احتیاط است 

که به دلیل عدم تمامیت ادله طرفین، آثار حقوقی را میان هر دو زن تقسیم می‌کند.

ۀ فقهی نظریّات سه‌گانه
ّ
ادل

انتساب فرزند متولد شده از تلقیح مصنوعی به صاحب تخمک در فقه اسلامی بر اساس ادله 
و قواعد شرعی متعددی استوار است و این ادله شامل »آیات قرآن، روایات، اجماع فقها و قواعد 

فقهی مرتبط با نسب و تولد« است. در زیر به برخی از مهم‌ترین ادله اشاره می‌شود:

ۀ نظریه اول: نظریۀ ژنتیک
ّ
ادل

انتساب فرزند به صاحب تخمک به‌عنوان مادر نسبی، بر مجموعه‌ای از ادله و استنباطات 
دقیق فقهی استوار است که در ادامه با استناد به منابع، به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

ل به آیات قرآن با رویکرد تفسیری 1. استدلا
دْنَهُمْ< )مجادله، ۲( به‌عنوان 

َ
وَل ائِی 

َّ
الل ا 

َّ
إِل هَاتُهُمْ  مَّ

ُ
أ >إِنْ  هرچند در نگاه نخست، آیۀ شریفه 

به أمومت صاحب تخمک  که  اما فقهایی  بر مادر بودن صاحب رحم تلقی می‌شود،  دلیلی 
قائلند، این استدلال را به دو طریق پاسخ داده‌اند:

گروه معتقدند حصر به‌کار رفته در آیه، »حصر  پاسخ اول: حصر اضافی و نه حقیقی؛ این 

1. پرسش: حکم لقاح مصنوعی از زن و شوهر و گزاردن آن جنین در رحم زن دیگر برای باردار شدن چیست؟ و بچه ملحق به 
کیست و اگر پسر باشد با کدام زن محرم است و مسئله ارث چی می‌شود؟ و آیا پدر بچه همین شوهر صاحب اسپرم است؟
پاسخ: تلقیح مصنوعی اسپرم زوج با تخمک زوجه و کاشت آن در رحم زن اجنبی )بنا بر احتیاط واجب این زن غیر از 
محارم زوج باشد( به خودی خود حرام نیست، ولی از این جهت که تلقیح مصنوعی غالباً همراه با کشف عورت، یا لمس 

و یا نگاه به آن است، حرام می‌باشد، لذا در غیر از حال ضرورت مراجعه کننده مجاز به کشف عورت نیست.
یا به صاحب رحم محل اشکال است؛  او به زوجه )صاحب تخمک(  و در هرحال چنانچه بچه متولد شود، انتساب 
که صاحب  گیرد و از این جهت  بنابراین طبق به احتیاط واجب، لازم است در مسئله ارث بین آنها مصالحه صورت 
( محرم بچه است و  تخمک، همسر پدر بچه است، محرم بچه محسوب می‌شود و همچنین صاحب رحم )مانند مادر

از طرف دیگر زوج پدر شرعی او محسوب می‌شود. 
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اضافی« است و نه »حصر حقیقی«. به این معنا که آیه در مقام رد یک ادعای باطل خاص، یعنی 
« نازل شده است و قصد ندارد که تمام انواع مادری را  مادر پنداشتن همسر در سنت جاهلی »ظهار
در همۀ زمان‌ها و شرایط )از جمله در مسائل مستحدثه‌ای چون رحم جایگزین( نفی کند. بنابراین 
آیه، نافی مادر بودن صاحب تخمک نیست و این تفسیر از آیه، راه را برای اعتبار معیارهای تکوینی 

دیگر باز می‌گذارد )فاضل لنکرانی، 1389ش، ص۱۱۶؛ سند بحرانی، 1423ق، ص85(.

کید  پاسخ دوم: مفهوم »تولید« در قرآن کریم؛ آیاتی که بر اهمیت »أولو الارحام« و حفظ نسل تأ
دارند، بر پیوندهای تکوینی و واقعی دلالت می‌کنند. در فرض رحم جایگزین، پیوند تکوینی و 
ک نسب، »جنینى  منشأ اصلی خلقت، از صاحب تخمک است. به تعبیر برخی محققان، ملا
كه از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است« و این واقعیت تکوینی، با عمومات  است 
.ک: فاضل لنکرانی، 1389ش، ص۱۱۱، به نقل از  قرآنی مبنی بر حفظ انساب سازگارتر است )ر

ه فقه اهل بیت؟عهم؟، ش 5 و 6، ص102(.
ّ
محمد یزدی در مجل

ک‌شناسی آنها ل به روایات و ملا 2. استدلا
ک و  اگرچه روایتی وجود ندارد که مستقیماً به این موضوع پرداخته باشد؛ اما با تحلیل ملا

علت احکام در روایات »باب نسب«، می‌توان به نتایجی دست یافت:

ک »صاحب نطفه« بودن: روایات متعددی وجود دارد که نسب را به »صاحب نطفه« باز  ــ ملا
می‌گرداند. بارزترین نمونه، صحیحه محمد بن مسلم دربارۀ انتقال نطفه مرد از طریق مساحقه 
بِیهِ 

َ
ى أ

َ
دُ إِل

َ
وَل

ْ
است. در آن واقعه، امام حسن؟ع؟ و سپس امیرالمؤمنین؟ع؟ حکم فرمودند: »یُرَدُّ ال

که صاحب نطفه است بازگردانده می‌شود )حرعاملی، بی‌تا،  طْفَةِ«؛ فرزند به پدرش  صَاحِبِ النُّ
را به‌دست  ک مهمی  ح٣٤٤٧٦(. هرچند این روایت در مورد پدر است، اما ملا ج28، ص169، 
می‌دهد و آن اینکه نسب، تابع منشأ و صاحب اصلی ماده تکوینی )نطفه( است، نه صرفاً ظرفی 
که در آن رشد کرده است. نطفه در معنای کامل خود، حاصل ترکیب اسپرم و تخمک است و این 
ک، مادر بودن صاحب تخمک را تقویت می‌کند )سند بحرانی، 1423ق، ص84(. همان‌طور  ملا
ی تصریح می‌کند، دلیل الحاق این است که فرزند »از آن نطفۀ تکوّن یافته است« 

ّ
که محقق حل

ی، 1409ق، ج۴، ص148(؛ از آنجا که نطفۀ کامل، از ترکیب اسپرم و تخمک حاصل 
ّ
)محقق حل

ک به طریق اولی، مادر بودن صاحب تخمک را نیز اثبات می‌کند. می‌شود، این ملا

ــ تفسیر قاعده »الولد للفراش«: این قاعده نیز اگرچه در نگاه اول به بستر زناشویی اشاره دارد، اما 
روح حاکم بر آن، حفظ نسب از اختلاط و الحاق فرزند به منشأ واقعی و مشروع آن است. در فرض 
تلقیح شرعی، منشأ واقعی و بیولوژیک، صاحبان اسپرم و تخمک هستند و فراش )رابطه زوجیت( 
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نیز بین آن دو برقرار است، نه بین زوج و زن صاحب رحم )فاضل لنکرانی، 1383ش، ص۱۰۹(.

طبیعی(  )جلوگیری  »عزل«  خود  کنیز  با  که  مردی  دیگر  روایتی  در  عزل:  روایت  در  ک  ملا ــ 
؟ص؟ آمد؛ حضرت فرزند را به او ملحق  می‌کرده و با این حال کنیز از او باردار شده بود، نزد پیامبر
ج۲۱،  وِکَاءَ قَدْ یَنْفَلِتُ«؛ )گاهی بند مشک رها می‌شود( )حر عاملی، بی‌تا، 

ْ
 ال

َ
کرده، فرمودند: »إِنّ

ص378(. این کنایه لطیف نشان می‌دهد که معیار نسب، صرفاً ورود نطفه به رحم است؛ حتی 
اگر ناخواسته باشد. در هر دو روایت، محوریت با »صاحب مادۀ تکوینی« است و همین اصل، 

نظریۀ »ژنتیک‌محوری« را به شدت تقویت می‌کند.

ل‌های عقلی، تکوینی و علمی  3. استدلا
این بخش از استدلالات، نقش مهمی در تقویت دیدگاه اول دارد:

»توالد«،  و  »تولید«  حقیقت  که  کرده‌اند  استدلال  فقها  از  برخی  »تولید«1:  تکوینی  مفهوم  ــ 
« است؛ چراکه فرزند از نظر تکوینی و  به‌معنای »نشوء تکوینی یک جسم از مادۀ جسمی دیگر
جوهری، جزئی مشتق‌شده و تبعیض‌یافته از صاحب تخمک است. در مقابل صاحب رحم، 
تنها نقش تغذیه و پرورش را ایفا می‌کند، همان‌طور که زمین برای بذر چنین نقشی دارد؛ بنابراین 
.ک:  عنوان »والده« که به‌معنای تولیدکننده است، حقیقتاً بر صاحب تخمک صدق می‌کند )ر

سند بحرانی، 1423ق، ص88(.

یشه« است و  ــ اصل و منشأ بودن: مطابق تحلیل‌های لغوی و عرفی، »أمّ« به معنای »اصل و ر
در مسئله رحم جایگزین، »أصل الولد منها« یعنی اصل فرزند از صاحب تخمک است و تمام 
ویژگی‌های وراثتی و ژنتیکی را از او به ارث می‌برد، در حالی که صاحب رحم هیچ ویژگی وراثتی 
« را  را به فرزند منتقل نمی‌کند. این واقعیت علمی و تکوینی، صدق عرفی و عقلی عنوان »مادر

بر صاحب تخمک مسلم می‌سازد )آصف محسنی، 1426ق، ج۱، ص۹۳(.

یک و ژنتیکی هر فرد به‌طور کامل  ــ دیدگاه علمی و پزشکی: از نظر علم پزشکی، هویت بیولوژ
از اسپرم پدر و تخمک مادر شکل می‌گیرد و سلول اولیۀ انسان با ترکیب کروموزوم‌های این دو 
یک را صاحب تخمک  سلول به‌وجود می‌آید. به‌همین دلیل، پزشکان نیز به اتفاق، مادر بیولوژ
می‌دانند و این دیدگاه علمی در مقام قرینۀ مهم عقلی، فهم فقها را در این مسئله یاری می‌کند 

)سند بحرانی، 1423ق، ص89(.

1. التولید.	
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ع و نماء ل به قواعد فقهی »مالکیت«: قاعده زر 4. استدلا
ۀ خاص باب نسب، می‌توان از قواعد کلی و بنیادین فقهی در باب مالکیت نیز 

ّ
فراتر از ادل

برای تقویت این نظریه بهره جست؛ این قواعد با تنقیح مناط، راهگشای فهم رابطۀ تکوینی و 
: »الزرع  یک اویند؛ دو قاعده مرتبط با این مبحث عبارتند از حقوقی میان فرزند و والدین بیولوژ

للزارع« و »تبعیة النماء للأصل«.

ــ قاعدۀ اول: »الزرع للزارع ولو کان غاصباً«؛ به‌معنای کِشت از آنِ کِشت‌کننده است، هرچند 
غاصب باشد، این قاعده‌ای است که در فقه از شهرت بالایی برخوردار است )اردبیلی، بی‌تا، ج9، 
ص176(. مبتنی بر سیرۀ عقلا و به‌طور خاص، روایت معتبر عقبة بن خالد از امام صادق؟ع؟؛ 
امام حکم می‌فرمایند که اگر کسی در زمین دیگری بدون اجازه کشت کند، محصول متعلق به زارع 
( است و اجارۀ زمین برای مالک آن است )طوسی، 1407ق، ج7، ص206، ح906(. )صاحب بذر

جوهر این قاعده آن است که محصول )زرع(، تابع و نماءِ بذر است و زمین صرفاً به‌عنوان بستر و 
ظرفی برای رشد عمل می‌کند و مالکیت آن، موجب مالکیت محصول نمی‌شود.

و  )اسپرم  نطفه  صاحبان  گفت  می‌توان  بحث،  مورد  مسئله  بر  تطبیق  و  مناط  تنقیح  با 
( بوده، رحم زن دیگر به مثابه »ارض« )زمین( است؛ پس  تخمک( به منزلۀ »زارع« )صاحب بذر
فرزند که »محصول« این فرآیند است، شرعاً و تکویناً به صاحبان بذر تعلق دارد و نه به صاحب 

رحم؛ همچنین صاحب رحم همچون صاحب زمین مستحق اجرت خواهد بود.

5. قاعدۀ »تبعیة النماء للأصل« 
یشۀ خود است؛ فقها در تبیین  مطابق با این قاعده، هرگونه رشد و نمو )نماء(، پیرو اصل و ر
این قاعده، میان دو نوع نماء تفاوت قائل می‌شوند. نماء متصل، مانند پشم گوسفند که جزئی از 
گوسفند محسوب می‌شود و نماء منفصل، مانند فرزند هر حیوان یا میوۀ درختان که موجودیتی 

مستقل از اصلِ خود پیدا می‌کنند )بحرانی، بی‌تا، ج20، ص242(.
فرزند نیز بارزترین و کامل‌ترین مصداق نمای منفصل است که از یک »اصل« مشخص پدید 
آمده، موجودیتی مستقل دارد. در مسئلۀ رحم جایگزین، اصل همان نطفۀ لقاح‌یافته یا جنین 
اولیه است که به‌طور قطعی به صاحب اسپرم و تخمک تعلق دارد و نه آن رحمی که صرفاً میزبان 
این رشد بوده است؛ به تعبیر دقیق فقهی، نماء منفصل مانند فرزند، جزئی از »مسمّی« یا عنوان 
مادر )در حیوان( محسوب نمی‌شود و هویتی مستقل دارد که به اصل خود بازمی‌گردد )سیفی، 
1388ش، ص399(؛ بنابراین، همان‌طور که فرزند حیوان به صاحب حیوان والد تعلق دارد، نه به 
مرتعی که در آن رشد کرده، فرزند انسان نیز به صاحب نطفه )یعنی اصل خود( تعلق دارد، نه به 

رحمی که در آن رشد و نمو پیدا کرده است.
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ۀ نظریه دوم: نظریۀ ولادت
ّ
ادل

یف سنتی فقهی برخوردار است، بر این مطلب  این نظریه که از پشتوانه ظواهر قرآنی و تعار
متنی است که عنوان »أمّ« به‌طور انحصاری بر زنی صدق می‌کند که فرزند را در رحم خود حمل 

ۀ این دیدگاه به شرح زیر است:
ّ
کرده )صاحب رحم( و او را به دنیا آورده است. ادل

کریم ل به ظواهر صریح قرآن  1. استدلا
قوی‌ترین و اصلی‌ترین استناد در این نظریه، آیات قرآن کریم است که به‌طور مستقیم، مادری 

را به‌عمل »ولادت« و »حمل« پیوند می‌زند.
دْنَهُمْ< )مجادله، ۲( به‌عنوان 

َ
ائِی وَل

َّ
ا الل

َّ
هَاتُهُمْ إِل مَّ

ُ
ــ آیۀ حصر )دلیل محوری(: آیۀ شریفه >إِنْ أ

که ساختار دستوری آیه  گروه معتقدند  محکم‌ترین دلیل این دیدگاه مطرح است. فقهای این 
«، مادر بودن را به‌صورت انحصاری به زنی نسبت می‌دهند 

َّ
با به‌کارگیری ادات حصر »إِنْ« و »إِل

، »روشن‌ترین دلیل بر  که فرزند را به دنیا آورده است. برخی محققین این آیه را به‌دلیل وجود حصر
« نازل شده است؛ اما مطابق  مطلوب« دانسته، تصریح می‌کنند که هرچند این آیه در مورد »ظهار
صُ الواردِ«، مورد نزول، عمومیت حکم را تخصیص نمی‌زند و این  با قاعدۀ اصولی »الموردُ لا یُخَصِّ
معیار بر تمام موارد، از جمله رحم جایگزین حاکم است. )آصف محسنی، 1426ق، ج۱، ص۹۳(. 

آیات  چون  بزرگانی  فتاوای  اصلی  محور  گروه،  این  استدلال  بنای  سنگ  به‌عنوان  آیه  این 
؟رح؟، روحانی؟رح؟ و وحید خراسانی؟دب؟ قرار گرفته است. عظام: خویی؟رح؟، سید محمد صدر

و »ولادت«  »أمّ«، »بطن« )رحم(  گسستنی میان  نا پیوند  این  نیز  آیات دیگری  آیات مؤید: 
آیه  این  ۷۸(؛  )نحل،  مْ...< 

ُ
هاتِك مَّ

ُ
أ بُطُونِ  مِنْ  مْ 

ُ
خْرَجَك

َ
أ هُ  اللَّ >...وَ  جمله:  از  می‌کنند؛  تأیید  را 

به‌صراحت، محل خروج انسان را شکم مادرانش معرفی می‌کند.
کردن و به دنیا آوردن،  ...< )احقاف، ۱۵( حمل 

ً
 وَ وَضَعَتْهُ كُرْها

ً
هُ كُرْها مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
در آیۀ >حَمَل

« ذکر شده است؛ این آیه صرفاً گزاره‌ای اخباری نیست، بلکه یک  به‌عنوان افعال مختص »مادر
هُ<  مُّ

ُ
تْهُ< )حمل کردن( به فاعل >أ

َ
ساختار وصفی را به نمایش می‌گذارد. در این آیه، فعل >حَمَل

( اسناد داده شده است. این اسناد مستقیم، می‌تواند در ارتکاز قرآنی پیوندی مفهومی  )مادر او
و مصداقی جدایی‌ناپذیر میان عنوان »أمّ« و عمل »حمل کردن« ایجاد می‌کند. حداقل برداشت 

« می‌داند.  قطعی از این آیه آن است که شارع، زنِ حامل را مصداق بارز و یقینی »مادر
بنابراین، حتی اگر نتوان از این آیه حصر را استفاده کرد، نمی‌توان نقش زن حامل در صدق عنوان 

»أمّ« را نادیده گرفت و این آیه مؤیدی بسیار قوی برای نظریۀ »ولادت‌محوری« محسوب می‌شود.
مْ...< )نجم، ۳۲( نیز دوران جنینی را در رحم 

ُ
هاتِك مَّ

ُ
ةٌ فیِ بُطُونِ أ جِنَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
همچنین آیۀ  >...وَ إِذْ أ
مادران توصیف می‌کند.
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که  مجموع این آیات، یک تصویر منسجم و روشن در ذهن مخاطب قرآن ایجاد می‌کند 
دنیا می‌آورد )آصف  به  را  او  و  کرده  در رحم خود حمل  را  که جنین  زنی است  « همان  »مادر

محسنی، 1426ق، ج۱، ص۹۳(.

ل به تعاریف فقهی و روایات 2. استدلا
چنانچه اشاره شد، در متون فقهی و روایات، تعریف مادر با محوریت ولادت شکل گرفته است. 
در تعریف فقهی »أمّ«، محقق اردبیلی می‌نویسد: »مادر زنی است که نسب تو به واسطۀ ولادت، 
)بدون واسطه یا با واسطه( به او بازگردد« )اردبیلی، بی‌تا، ج۱، ص۵۲۳(. این تعریف از گذشته، در 
کتب فقهی ریشه داشته است و نشان می‌دهد که در ارتکاز فقهای پیشین، قوام مادری به‌عمل 
»ولادت« بوده است. فقها در تعریف نسب نیز آن را »اتصال شخصی به شخص دیگر از طریق 

کید کرده و نشان می‌دهد. ولادت« دانسته‌اند که این قید، نقش محوری ولادت را تأ

کم بر روایات: هرچند روایتی که مستقیماً به رحم جایگزین بپردازد وجود ندارد، اما  روح حا
کید  روایات باب نسب، همواره بر حفظ انساب از اختلاط و انتساب فرزند به بستر مشروع تأ
به‌دست می‌آید،  قرآن  آیات  از  که   » »مادر تعریف شرعی  نظریه معتقدند  این  دارند. طرفداران 
مفسر این روایات است. بنابراین، وقتی از مادر سخن به‌میان می‌آید، منصرف به‌همان معنای 

قرآنی، یعنی زنی است که فرزندی را به‌دنیا آورده است.

3. اصالة عدم انتقال عنوان أمّ 
: استدلال بر »اصل عدم  که این نظریه را تقویت می‌کند، عبارت است از استدلال اصولی 
نقل« یا »استصحاب عدم« که اگر اصل عملی در نظر گرفته شود، از آنجا که نوعی استصحاب 
است، به یقین سابق و شک لاحق نیاز دارد تا بر این اساس، مبنای عمل همان یقین سابق 
قرار بگیرد و مورد شک نیز بر همان یقین سابق حمل گردد. حال اگر استدلال مبتنی بر اصل 
عقلایی باشد، یعنی اینکه عقلاء تا وقتی که به نقل عنوانی یقین نداشته باشند، بر همان عنوان 
یقینی سابق بنا می‌گذارند. بنابراین چه بر اساس »اصل عملی« و چه بر اساس »اصل عقلایی« 

یم، پس این دو رکن را به این شرح تعیین می‌کنیم: نیاز به تعیین یقین سابق و شک لاحق دار
رکن نخست »یقین به أمومت صاحب رحم« است که قدر متیقن و معنای قطعی و بدون 
که فرزندی را به‌دنیا می‌آورد؛ این معنا، مصداق  شبهه »أمّ« در لسان شرع و عرف، زنی است 

یقینی عنوان است.
رکن دوم »شک در أمومت صاحب تخمک« است که صدق عنوان »أمّ« بر صاحب تخمک، 

امری جدید و مشکوک است و دلیلی قطعی و صریح بر آن وجود ندارد.
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اجرای اصل: در چنین حالتی، اصل عدم انتقال این عنوان از مصداق یقینی )صاحب 
رحم( به مصداق مشکوک )صاحب تخمک( جاری می‌شود؛ به عبارت دیگر اثبات مادری 
برای صاحب تخمک نیازمند دلیل قوی و خاص است و تا زمانی که چنین دلیلی ارائه نشود، 

باید بر همان معنای متیقن و قرائن »یعنی مادر بودن صاحب رحم« اکتفا کرد.

ۀ مجموع نظریّات
ّ
نقد و بررسی ادل

هر یک از نظریات مطرح‌شده در باب معیارشناسی »أمّ«، با وجود برخورداری از ویژگی‌های 
قابل تأمل، با چالش‌ها و نقدهایی جدی از سوی طرفداران نظریه‌های مقابل مواجه شده‌اند که 

بررسی این نقدها به روشن شدن ابعاد مسئله کمک شایانی خواهد کرد.

ۀ نظریّۀ اول: مادر بودن صاحب تخمک
ّ
نقد ادل

ۀ طرف مقابل با این مطالب 
ّ
فقها و علمایی که »ولادت« را معیار انحصاری می‌دانند، به ادل

و شروح خدشه وارد می‌کنند:

ــ مخالفت با نصّ صریح قرآن 
ا 

َّ
هَاتُهُمْ إِل مَّ

ُ
قوی‌ترین نقد بر این نظریه، مخالفت آن با ظاهر صریح و خدشه‌ناپذیر آیۀ شریفۀ >إِنْ أ

دْنَهُمْ< از قرآن کریم است. طرفداران نظریّۀ دوم معتقدند که ساختار حصر در این آیه، هرگونه 
َ
ائِی وَل

َّ
الل

« به »حصر اضافی« نوعی تأویل  معیار دیگری برای أمومت نسبی را نفی می‌کند. بنابراین تفسیر »حصر
و خلاف ظاهر است که تنها در صورت وجود قرینه‌ای قطعی و صارفه جایز است؛ در حالی که در 
اینجا چنین قرینه‌ای وجود ندارد و استناد به مفاهیم کلی مانند »اصل و ریشه« یا واقعیت‌های ژنتیکی 

نمی‌تواند در برابر نصّ صریح قرآن مقاومت کند )آصف محسنی، 1426ق، ج۱، ص۹۳(. 

ــ عدم تمامیت قیاس با پدر
، صاحب اسپرم است، مادر نیز باید صاحب  استدلال به این مطلب: »همان‌طوری که پدر
تخمک باشد«، نوعی قیاس است که با وجود نصّ خاص دربارۀ مادر )آیه ولادت(، فاقد اعتبار 
، معیار مشخص »ولادت« را تعیین کرده است. این تفاوت  فقهی است. شارع مقدس راجع به مادر
ک از پدر به مادر می‌شود. آیت الله صدر نیز به این نکته اشاره  در بیان حکم، مانع از سرایت ملا
کرده و استدلال به »قاعدۀ فراش« برای مادر را به همین دلیل رد می‌کنند؛ زیرا فراش مربوط به اثبات 

، 1420ق، ج۶، ص۱۷و ۱۸(.‌ نسب پدری است و نمی‌توان آن را به نسب مادری تعمیم داد )صدر



14
04 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 ــــ پ

 )3
پی

پیا
م )

 دو
اره

شم
  ــــ 

وم
ل د

سا

ی رویکردا بهمیاه امقف رد «ّما» ناونع یسانشرایمع  محاک اعدول قیلحت رب 

22

ــ نقش تغذیه و تکوین در رحم
این ادعا که صاحب رحم صرفاً یک »ظرف« یا »زمین« است، از نظر علمی و تکوینی دقیق 
نیست؛ چراکه جنین در تمام مدت 9 ماه، نه تنها از خون مادر صاحب رحم تغذیه می‌کند، 
از خون مادر صاحب رحم  بلکه به تعبیر برخی محققان، »دم الطفل من دمها« خون جنین 
ساخته می‌شود این پیوند حیاتی و تکوینی، بسیار عمیق‌تر از نقش یک ظرف منفعل است و 
( را به طفل می‌دهد، به مراتب فراتر  حتی از نقش مادر رضاعی که صرفاً غذایی خارجی )شیر
است. نادیده گرفتن این ارتباط عمیق و اکتفا به منشأ ژنتیکی، تقلیل دادن واقعیت پیچیده 

تکوین انسان است )سند بحرانی، 1423ق، ص84 و 86(.‌ 

ــ عدم احراز ارتکاز عرفی
دلیل  فاقد  ادعای  یک  تخمک،  صاحب  بودن  مادر  بر  مبنی  عرفی«  »ارتکاز  به  استناد 
ی از زنانی که تجربۀ حمل  گر از عرف خاص استعلام شود، شواهد یعنی بسیار قطعی است. ا
ی، زن حامل را مادر  و زایمان را دارند، به دلیل درک عمیق از پیوند وجودی در دوران باردار
حقیقی می‌دانند؛ بنابراین چنین ارتکاز عرفی و ادعایی، نه تنها محرز نیست، بلکه ممکن 

است خلاف این نظر در میان گروه مرتبط‌تر ثابت باشد.

ۀ نظریّۀ دوم: مادر بودن صاحب رحم
ّ
نقد ادل

در مقابل، فقهایی که أمومت را تابع منشأ ژنتیکی می‌دانند )قائلین نظریۀ اول(، استدلال‌های 
مبتنی بر ولادت را با چنین نقدهایی به چالش می‌کشند:

ــ تفسیر آیۀ حصر در بستر نزول )حصر اضافی(
کید بر »حصر اضافی« موجود در آیه است؛  ی نظریۀ دوم، تأ مهم‌ترین پاسخ به دلیل محور
( نازل شده و هدف از آن، ابطال مادر پنداشتن  این آیه در مقام پاسخ به سنت جاهلی )ظهار
همسر بوده است، نه ارائۀ تعریفی جامع و علمی ــ فقهی برای تمام فروض ممکن در آینده؛ لذا 
که شما را به‌دنیا آورده  کسی است  آیه می‌گوید در مقابل همسر ظهارشده، مادر واقعی شما 
نقش‌ها  که  جایگزین«  »رحم  مانند  جدیدی  فرض  در  که  نیست  آن  نافی  بیان،  این  است. 
ی قائل شد )فاضل لنکرانی،  نیز عنوان مادر برای صاحب تخمک  نتوان  تفکیک شده‌اند، 

1387ش، ص۱۱۶؛ سند بحرانی، 1423ق، ص86(.
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ــ پاسخ به ادعای حصر اضافی    
مهم‌ترین نقدی که بر استدلال به آیه حصر وارد شده، ادعای »اضافی« بودن آن است؛ اما نقدی 
 ، با دقت در سیاق آیه و اصول فقهی مردود شمرده می‌شود. خداوند در مقام ابطال حکم ظهار
صرفاً به نفی آن نپرداخته، بلکه خود متصدی بیان و تعریف موضوع »أمّ« نیز شده است. طبق 
قاعدۀ اصولی، هرگاه شارع مقدس خود موضوعی را تعریف کند، آن تعریف معیار تعبدی خواهد 
بود و جایی برای مراجعه به عرف یا تفاسیر دیگر باقی نمی‌گذارد. علاوه بر این، با اعمال قاعدۀ 
که بر هر مصداقی که چنین  ک اصلی آیه یعنی »ولادت« استخراج می‌شود  »رفض القیود«، ملا
، صدق می‌کند؛ بنابراین آیه در مقام ارائۀ  ویژگی را داراست، از جمله صاحب رحم در عصر حاضر
ضابطه‌ای کلی برای عنوان و مقام »أمومت« است و حصر آن نیز جدی و قابل استناد خواهد بود.

ــ مخالفت با ارتکاز عرفی و عقلی    
اگر به‌طور مطلق، ولادت را معیار انحصاری بدانیم، لازمۀ آن این است که صاحب تخمک، 
نسبت به فرزندی فردی کاملاً بیگانه )اجنبی( باشد. که تمام هویت ژنتیکی، چهره و ویژگی‌های 
وراثتی خود را از او گرفته است، این نتیجه با ارتکاز قطعی عرفی، عقل سلیم و نیز حس فطری در 
تضاد است. عرف و عقلا نمی‌توانند بپذیرند که چنین پیوند تکوینی عمیقی، هیچ اثر حقوقی 

و شرعی درپی نداشته باشد.

پاسخ: احکام شرعی، تعبدی‌اند، یعنی بر اساس مصالح و مفاسدی وضع شده‌اند که ممکن 
گاه نباشد. وقتی نصّ صریحی از جانب شارع مقدس وجود  است عقل بشری به تمام زوایای آن آ
ک حکم شرعی قرار بگیرد؛ همان‌طور  دارد، ارتکازات شخصی یا احساسات عاطفی نمی‌تواند ملا
( ارث نمی‌برند. در اینجا  که در باب ارث، گاهی نزدیک‌ترین افراد به‌دلیل وجود مانعی )مانند کفر

ک نسب قرار نداده باشد. نیز شارع به دلیل مصالحی خاص، ممکن است پیوند تکوینی را ملا

ــ تغافل از معنای حقیقی »تولید«    
رحم  از  خروج  فیزیکی  عمل  معنای  به  صرفاً  آیه،  در  »ولادت«  واژۀ  که  می‌شود  استدلال 
»التولید«،  حقیقت  است.  کردن«  »ایجاد  و  کردن«  »تولید  وسیع‌تر  معنای  به  بلکه  نیست، 
اشتقاق و جزء‌جزء شدن یک شیء از شیء دیگر است؛ یعنی در فرآیند خلقت انسان، این 
صاحب تخمک است که با اهدای سلول اصلی خود، فرزند را به معنای واقعی کلمه »تولید« 
می‌کند و او را از وجود خود مشتق می‌سازد. در نتیجه، صاحب رحم، نقش پرورش‌دهنده و 

کامل‌کننده را دارد و نه تولیدکنندۀ اصلی )سند بحرانی، 1423ق، ص86 و 88(.
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از  حکم  استنباط  مقام  در  ما  که  حالی  در  است،  فلسفی  یا  لغوی  تحلیلی  این  پاسخ: 
دْنَهُمْ<، معیار را بر عمل فیزیکی 

َ
یم. شارع، با به‌کار بردن کلمه >وَل لسان شارع مقدس قرار دار

و عینی زایمان متمرکز کرده که ظهور آن در معنای به دنیا آوردن، غیرقابل انکار است.

گاری با باب رضاع )قیاس اولویت معکوس(     ــ ناساز
فقه امامیه برای مادر رضاعی که صرفاً نقش تغذیه‌کنندۀ خارجی را دارد، احکام گسترده‌ای 
از جمله محرمیت را ثابت می‌داند؛ »حال چگونه ممکن است شارع برای صاحب تخمک 
که منشأ اصلی و علت تکوینی پیدایش فرزند است، هیچ حقی حتی به اندازۀ مادر رضاعی 
ی در نظام حقوقی اسلام ایجاد می‌کند و با  قائل نشده باشد؟«. به واقع این امر نوعی ناسازگار

.ک: فاضل لنکرانی، 1423ق، ص۱۱۵(. منطق »قیاس اولویت« در تضاد است )ر

ــ خدشه به اصل عدم نقل    
استدلال به »اصل عدم نقل« مبتنی بر پیش‌فرض نادرستی است؛ زیرا »یقین سابق« مبنی 
یّۀ اول معتقدند معنای اصیل و  بر مادر بودن زنِ حامل، خود محل نزاع است. طرفداران نظر
در  بنابراین  است؛  تخمک(  )صاحب  منشأ«  و  »اصل  یعنی  آن،  لغوی  یشۀ  ر از  »امّ«  متیقن 
خارجی  مصداق  به  نمی‌توان  می‌شوند،  تفکیک  مفهوم  یک  اجزای  که  مستحدثه  مسائل 

ی ولادت، مورد تشکیک است. گذشته تمسک کرد. در نتیجه یقین به‌معنای انحصار

پاسخ: این خدشه نیز وارد نیست؛ زیرا »یقین سابق« در اینجا، معنای لغوی مبهم نیست، 
ائِی 

َّ
الل ا 

َّ
إِل هَاتُهُمْ  مَّ

ُ
أ >إِنْ  آیه  نزول  با  خداوند  است.  شارع  خود  توسط  تبیین‌شده  معنای  بلکه 

کرده و »یقین  دْنَهُمْ<، به‌صورت حصری و قطعی، معیار شرعی »أمّ« را بر »ولادت« منطبق 
َ
وَل

کنون هیچ دلیل شرعی دیگری این معنا را »نقل«  سابق« ما را شکل داده است. از آن زمان تا
یا تغییر نداده است. بنابراین با اجرای صحیح اصل عدم نقل، ما موظفیم بر همان معنای 
یّۀ اول را تقویت  یقینی و تبیین‌شده توسط شارع باقی بمانیم. در نتیجه این اصل نه تنها نظر

ی« را به اثبات می‌رساند. یّۀ »ولادت‌محور نمی‌کند، بلکه به‌عنوان دلیلی متقن، برتری نظر
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نتیجه‌گیری
ایــن مقالــه پــس از واکاوی عمیــق و تحلیــل تطبیقــی ســه نظریّــۀ اصلــی در بــاب معیارشناســی 
عنــوان »امّ« در فقــه امامیــه، نظریه‌هــای »ژنتیک‌محــوری«، »ولادت‌محــوری« و »تعــدد مــادر یــا لــزوم 
احتیــاط«، بــه ایــن نتیجــه دســت می‌یابــد کــه نظریّــۀ دوم، یعنــی »ولادت‌محــوری«، مطابــق بــا مبانی 
اســتنباط در فقه امامیه از اتقان، اســتحکام و ســازگاری بیشــتری برخوردار اســت و به‌عنوان نظریّۀ 
مختــار برگزیــده می‌شــود. هرچنــد نظریّــۀ »ژنتیک‌محــوری« بــا تکیــه بــر مفاهیــم تکوینــی، قواعــدی 
چــون »الــزرع للــزارع« و ارتــکازات عقلایــی، اســتدلال‌های قابــل تأملــی را مطــرح می‌ســازد، امــا در 

، تــوان مقاومــت لازم را از خــود نشــان نمی‌دهــد. مواجهــه بــا بنیان‌هــای نصّــی و اصولــی محکم‌تــر
دلیــل محــوری و بنیادیــن ایــن ترجیــح، تمســک بــه نــصّ صریــح و غیرقابــل تأویــل قــرآن کریــم 
، بــه وضوح و  دْنَهُــمْ< بــا ســاختار دســتوری حصر

َ
ائِــی وَل

َّ
ا الل

َّ
هَاتُهُــمْ إِل مَّ

ُ
اســت؛ چراکــه آیــه شــریفه >إِنْ أ

بــدون هیــچ ابهامــی، معیــار انحصــاری أمومــت را »ولادت« معرفــی می‌کنــد. تــاش بــرای تأویل این 
«، در برابــر یــک  حصــر بــه »حصــر اضافــی« و محــدود کــردن آن بــه مقــام ردّ ســنت جاهلــی »ظهــار
واقعیــت مهــم اصولــی قــرار می‌گیــرد و آن »تَصَــدّی لِبیــانِ الموضــوع« یــا همــان تصــدی شــارع بــرای 
بیــان موضــوع اســت. خداونــد در ایــن آیــه، صرفــاً بــه نفــی یــک حکــم نپرداختــه، بلکــه فراتــر رفتــه و 
خــود متصــدی ارائــۀ یــک تعریــف و بیــان ایجابــی و ماهــوی از »أمّ« شــده اســت. بــر اســاس قاعــدۀ 
ــت  ــف، حقیق ــود، آن تعری ــوع ش ــک موض ــف ی ــدی تعری ــود متص ــارع خ ــرگاه ش ــی، ه م اصول

ّ
ــل مس

شــرعیه به‌حســاب می‌آیــد و یــا دســت‌کم معیــار تعبــدی بــرای آن موضــوع خواهــد بــود و دیگــر 
نوبــت بــه مراجعــه بــه عــرف، ارتــکازات عقلایــی یــا تحلیل‌هــای تکوینــی محــض نمی‌رســد، چراکــه 

کــم بــر همــۀ آنهاســت. بیــان شــارع، حا
ــتحدثه  ــائل مس ــر مس ــه ب ــت آی ــود«، دلال ــض القی ــی »رف ــدۀ اصول ــال قاع ــا اِعم ــن، ب ــر ای ــزون ب اف
ــا  نیــز تثبیــت می‌شــود؛ زیــرا در زمــان نــزول، مصــداق خارجــی »زنــی کــه ولادت انجــام می‌دهــد« ب
»صاحــب تخمــک« یکــی بــوده اســت. نظریــه رفــض القیــود بــه مــا می‌آمــوزد کــه در اســتنباط، بایــد 
ک اصلی حکم  قیــود اتفاقــی و زمانــیِ مصادیــق را کنــار گذاشــته )رفــض کــرده( و به ذات معنــا و ملا
ک اصلــی و جوهــری، همــان »ولادت« اســت و »یکــی بــودن صاحــب  توجــه کنیــم. در ایــن آیــه، مــا
ــا پیشــرفت علــم، از بیــن رفتــه اســت.  ــوده کــه امــروزه ب ــاً یــک قیــد اتفاقــی ب تخمــک و رحــم« صرف
ک »ولادت« بــر هــر مصداقــی که این عمل را محقق ســازد، از جملــه زنِ حامل  بنابرایــن، اطــاق مــا

، صــدق می‌کنــد. در عصــر حاضــر نیــز
ــۀ اول بــه »ارتــکاز عرفــی« بــرای اثبــات مــادر بــودن صاحــب تخمــک،  در مقابــل، اســتناد نظریّ
ادعایــی فاقــد دلیــل قطعــی و بلکــه قابــل خدشــه اســت؛ چراکــه نــه تنهــا چنیــن ارتــکاز فراگیــری 
محــرز نیســت، بلکــه شــواهد مبنــی بــر آن اســت کــه اگــر از مرتبط‌تریــن گــروه عرفــی اســتعلام شــود، 
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یعنــی زنانــی کــه تجربــۀ عمیــق حمــل و زایمــان را داشــته‌اند، بســیاری از آنــان بــه دلیــل درک پیونــد 
وجــودی در دوران بــارداری، زنِ حامــل را مــادر حقیقــی می‌داننــد؛ بنابرایــن اســتناد بــه یــک عــرف 

مبهــم نمی‌توانــد در برابــر نــصّ صریــح قــرآن تــاب بیــاورد.
ایــن نوشــتار در پایــان بــه ایــن نتیجــۀ قطعــی می‌رســد کــه معیــار شــرعی و انحصــاری بــرای 
صــدق عنــوان »أمّ نســبی«، ولادت اســت و مــادر حقیقــی و قانونــی فرزنــد، زن صاحب رحم به‌شــمار 
مــی‌رود و بــرای صاحــب تخمــک، هرچنــد از منشــأ تکوینــی برخــوردار اســت، عنــوان أمومــت نســبی 
ثابــت نمی‌شــود. البتــه نتیجــۀ ایــن مقالــه، نافی لزوم بررســی حقوقــی و اخلاقی جایــگاه زن صاحب 
تخمــک به‌عنــوان منشــأ تکوینــی و احتمــال ثبــوت برخــی حقــوق غیرنســبی بــرای ایشــان نیســت و 

خــود ایــن مطلــب مجالــی پژوهشــی دیگــری را می‌طلبــد.
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دراسة معیار عنوان »الأمّ« فی الفقه الإمامی بمقاربة تحلیل القواعد الحاكمة 

محمدمرلااب یده1

محمعدبید2

ملخّص البحث
أهمّ  فإنّه من  كثیرة  قانونیّة  آثار  یترتّب علیه من  ما  وبسبب  »الأمّ«  إنّ تحدید معیار عنوان 
تحدّیات فقه الإمامیّة فی مواجهة ظاهرة »الرحم البدیل«؛ وهی مسألة تفصل بین دور الأمّ لدى 
صاحب البویضة )الأمّ الجینیّة( وبین صاحبة الرحم )المرأة الحامل( وتتساءل عن أنّه من هی 
الأمّ شرعاً؟ والمقال الماثل بین یدیك یعتمد المنهج الوصفی التحلیلیّ فی دراسة المفاهیم 
آراء الفقهاء: »الجینیّة«  ثمّ یتناول تصنیف وتحلیل ثلاث نظریّات فی  الرئیسیّة فی الموضوع 
»تعدّد الأمّهات أو لزوم الاحتیاط«، ویستخرج أدلة كلّ منها طبقاً للمصادر القرآنیّة  »الولادیّة« و و
والروائیّة والقواعد الفقهیّة، ویناقشها. المحور الأصلی فی التحلیل، هو إعادة تفسیر آیة الحصر 
للزارع«  »الزرع  قبیل  من  قواعد  واستخدام  الروایات  من  الملاك  وتشخیص  المجادلة  سورة  فی 
كات التكوینیّة،  كثر تناسباً مع الملا ل نتائج البحث أنّ النظریّة الجینیّة أ

ّ
»قیاس الأولویّة«. تدل و

بینما تتمتّع النظریّة الولادیّة بظواهر نصیّة أقوى من غیرها، وأخیرا ینتهی المقال إلى أنّ الأوجه من 
بین الآراء هی الرؤیة الهجینة التی تقدّم إجابة أشمل، بأنّ »الأم النسبیّة« التی تترتّب علیها آثار 
النسب كاملة هی صاحبة البویضة وأنّ »صاحبة الرحم« بواسطة دورها الفرید فی الحمل فلها 

»أمومة سببیّة« وأقلّ ما یترتّب علیها من الآثار هو ثبوت محرمیّة أبدیّة بینها وبین الطفل.

. الألفاظ المفتاحیة: الأمّ، النسب، الرحم البدیل، اللقاح الصناعیّ، فقه الإمامیّة، دراسة المعیار

.mirzamohammadmahdibalar@gmail.com ،1. طالب فی السطح الرابع من حوزة قم العلمیّة، إیران
.mohammadgom110@gmail.com ،2. أستاذ السطوح العلیا فی حوزة قم العلمیّة، إیران
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Determining the Criterion for the Title “Mother” in Imāmī Jurisprudence: 
An Analysis of the Governing Rules

  Mohammad Mahdi Balar 1  

  Mohammad Abdi 2  

Abstract
Determining the criterion for the title “mother” is a major challenge in Imāmī� 

jurisprudence regarding the phenomenon of “surrogate motherhood” due to 
its extensive legal consequences. By bifurcating the maternal role between the 
egg donor (the genetic mother) and the surrogate (the gestational mother), 
this issue raises the fundamental question: who is the legal mother of the child? 
Employing a descriptive-analytical method, the present study first examines 
the core concepts and then categorizes and analyzes three theories among 
jurists: “genetics-centric,” “birth-centric,” and the “multiplicity of mothers or 
the necessity of precaution” (iḥtiyāṭ). It extracts and critiques the evidence for 
each theory based on Qurʾānic and Ḥadī�th sources, as well as jurisprudential 
rules. The core of the analysis is the reinterpretation of the verse of restriction 
(Āyat al-Ḥaṣr) in Sūrat al-Mujādala, identifying criteria from narrations, and the 
application of rules such as “the crop belongs to the sower” (al-zarʿ li-l-zāriʿ) and 
“a fortiori analogy” (qiyās al-awlawiyya). Research findings indicate that the 
genetics-centric theory aligns more closely with ontological criteria, whereas 
the birth-centric theory is supported by strong textual appearances. The article 
ultimately concludes that a hybrid perspective is more justified and offers a 
comprehensive answer: the “lineal mother” (umm nasabī), upon whom the 
full effects of lineage depend, is the egg donor. Concurrently, the surrogate, due 
to her irreplaceable role in gestation, holds a “causal motherhood” (umūmat 
sababī), the minimum definitive effect of which is the establishment of eternal 
unmarriageability (maḥramiyya) between her and the child.

Keywords: Mother, Lineage, Surrogate Motherhood, Artificial Insemination, 
Imāmī� Jurisprudence, Criterion Identification.
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